
یم یه  یســت ها: ما بر تور
می گردیم! دور بزنیــم، بر

شرکت مسافرتی: فکر می کنند می خوایم گول شون بزنیم!
 یک توریست: شما خودتون دارید جمع می کنید میرید، ما کجا بیایم؟

: فکر کنم باید بکوبمش و مال بسازم!  یک هتل دار
 کارشناس تلویزیون: همین  که از اتاق خواب برید توی حموم

صنعت گردشگری تقویت می شه!
 یک مسئول: به جاش در صدور توریست به خودکفایی رسیدیم!

ع_الملاقات #شهرونگ _گردشگری #ممنو #طنز #اغما_در

یک مسئول: هنوز یادتونه؟ ولش کنید، گذشته ها گذشته!
 کمیته حقیقت یاب: همه چیز خوب پیش میره

فقط ناهارهاشون یه کم بی نمکه!
 خانواده قربانیان: قول دادند که از شنبه به موضوع رسیدگی کنند!

 شهردار سابق: هنوز داغی اون تیکه آهن رو توی وجودم حس می کنم!
_حادثه_با_حادثه_بعدی_فراموش_می شود #شهرونگ #طنز #هر

در حاشیه لغو حدود ۷۰ درصدی تورهای ورودی گردشگری به کشور

صفحه روزانه طنز و کارتون 
 شماره نهصد و هشتاد و سوم

پیر را گفتم: به ما شد عرصه تنگ       |        تـــوی دنــیــای پـــر از انـــدوه و جــنگ
؟       |      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ« جز شکیبـایی چه باشـد راهکـار

instagram.com/shahrvang1 :ایمیل شهرونگ shahrvang1@gmail.comاینستاگرام شهرونگ: 

سه سال از حادثه ساختمان پلاسکو گذشت

پلاسکو: متاسفانه هنوز سرایدارم 
تقصیرات رو گردن نگرفته!

keyvanzargari@yahoo.com کارتونیستتـمـاشــاخــــانه
کیوان زرگری

می تـوانــیـد QRcode زیـــر را
 بـــا گــوشــی اســکــن کنـیـد

صـــفــحـــه آخـــــر
 یکشـــــــنبه  29  1398

سال هفتم |  شماره  1891

اگر  که  بگویم  مطلب  ابتدای  همین  از 
کسی علاقه ای به متن های من ندارد و فکر 
می کند اخیرا خیلی لوس و بی نمک شده ام، 
این متن را نخواند و جمع کند برود طنزهای 

دیگر این صفحه ی را بخواند.
متأسفانه مردم شورش را درآورده اند. هِی 
هرچه مسئولان هیچی نمی گویند و می ریزند 
ج  خر به  حیا  و  حجب  و  خودشان  توی 
احساسات شان  بیشتر  مردم  می دهند، 
غلیان کرده و به مسئولان دلسوز انتقاد و 
اعتراض می کنند. بارها ما در همین ستون 
بودیم  داده  هشدار  مسئولان  به  روزنامه 
که این قدر وا ندهند و لی لی به لالای مردم 
نگذارند. چقدر به مسئولان تذکر دادیم که 
»باباجان این حد از رفاه و آسایش برای مردم 

خوب نیست و نمی توانند هضم کنند.« 
چقدر داد زدیم که »ای مسئولان، مردم 
و  اجتماعی  آزادی  از  حد  این  نمی توانند 
فرهنگی را بپذیرند و کمی لازم است عرصه بر 

مردم تنگ شود.« 
قسم خوردیم که عزیزان! در هر کشوری 
وجود  ناکارآمدی  و  رکود  و  تورم  و  بیکاری 
دارد، شما چرا این قدر این موارد را ریشه کن 
دلایلی  به  بنا  روز  فردا  اگر  خب  می کنید؟ 
زبان  نیم  درصد تورم داشتید، همین مردم 
گشودند؟  دیدید  می گشایند!  اعتراض  به 
 ، مهر و  نبود  بدهکار  گوشی  متأسفانه 
عطوفت و بهجت مسئولان در این مدت 

کار دست شان داد. 
با  پیش  چندی  است  خوب  باز  حالا 
گران کردن بنزین، سیل و آلودگی هوا کمی 
از این رفاه بی حد و اندازه مردم کاسته شد 
همه اش  دنیا  این  در  زندگی  بفهمند  تا 
نیست.  شادی  و  خنده  و  رفاه  و  آسایش 
همین  مردم،  از  کمی  بسیار  تعداد  هرچند 
یک مقدار سختی را هم نتوانستند تحمل 
کنند و متأسفانه سال ها خدمت خالصانه 
مسئولان را زیرپا گذاشتند و زبان به انتقاد 
مسئولان  اگر  حقیقتا  گشودند.  اعتراض  و 
باز  بکنند،  عسل  آرنج  تا  مردم  دهان  در 
گاز  را  مسئولان  زحمتکش  دستان  هم 

می گیرند. 
و  بود  آلوده  هوا  که  موقع  آن  چطور 
بارش  باعث  درایت،  و  تدبیر  با  مسئولان 
به  مردم  برای  را  پاک  هوای  و  شدند  باران 

ارمغان آوردند، کسی تشکر نکرد؟ 
این  زیردستان  از  برخی  وقتی  چطور  یا 
به  کسی  نمی کنند،  اختلاس  مسئولان 
نحو مطلوب از آنان تشکر نمی کند؟ یا مثلا 
احساسات  و  افتاد  درکشور  اخیرا  اتفاقاتی 

مردم جریحه دار شد. 
همیشه  که  همان طور  هرحال  به   خب 
اخبار 20:30 می گوید در تمام دنیا این اتفاقات 
طبیعی است و مردم باید سعه صدر داشته 
باشند و زارت تا تقی به توقی می خورد، انتقاد 

نکنند و خاطر مسئولان را مکدر نکنند. 
در نهایت هم واقعا اگر کسی از این مقدار 
ناراحت است و احساس  از رفاه در کشور 
در  برود  کشور  از  و  کند  جمع  ندارد،  خوبی 

همان دامان آلوده غرب. به سلامت. 

طـــنــزنـویــس
وحید میرزایی

تقویم آینده تاریخ

دامان گل گلی غرب

شهر نگار

کته کولویتس )Kathe Kollwitz1867-1945(، در 
آلمان شرقی به دنیا آمد. او در طراحی، لیتوگرافی و حکاکی 
آثار باارزشی از خود به یادگار گذاشته است. »کولویتس« 
به عنوان همسر پزشکی که در یک منطقه کارگرنشین برلین 
طبابت می کرد، از نزدیک شاهد محرومیت و مرگ بسیاری 
از مردم فقیر و توده های زحمتکش در اطراف خود بود. او با تولید آثار هنری همواره خود را در کنار 
این انسان های شریف ولی ناتوان قرار می داد. او اگرچه عضو هیچ حزب سیاسی نبود اما آثارش 
بازتابی شایسته و هماهنگ با حرکت های انقلابی و ضد جنگ زمانه اش بود. »کولویتس« همچون 
یک مادر و یک هنرمند با بکارگیری سبک اکسپرسیونیسم در نشان دادن درد و رنج انسان های 
بی گناه که قربانی جنگ و حماقت سیاستمداران شده اند، آثار هنری باارزشی خلق کرد که برخاسته 
از آرمان های صلح طلبانه او بود. او در این باره گفته است: »این وظیفه من است تا صدای درد و رنج 
همنوعان خود باشم«. »کولویتس« طعم درد و رنج انسان را با پوست و استخوان خود لمس کرده 
است؛ زمانی که جوان ترین پسر او در جنگ جهانی اول کشته شد، هم اکنون بسیاری از آثار این 
هنرمند متعهد در بسیاری از موزه های معتبر جهان ازجمله »موزه هنر مدرن نیویورک« و »موزه کته 

کولویتس برلین« نگهداری می شود.

کارتونیست

یحیی تدین

کته کولویتس؛ بازتاب دهنده رنج انســان های بی گناه

کته کولویتس

آخرین روزهای دی ماه  سال 98 

طنزنویس
آیدین سیارسریع

می گذاریم  سر  پشت  درحالی  را 
که براساس نتایجی که ما به آن 
بهمن  دی،  از  بعد   رسیدیم 
عزیز  خوانندگان  به  لذا  می آید. 
خودشان  شدت  از  به  و  بپوشند  گرم  لباس های  می کنم  توصیه 
مراقبت کنند. در این روزهای منتهی به بهمن شاهد این هستیم 
که نتایج بررسی صلاحیت های  انتخابات مجلس اعلام شده و نود 
از نمایندگان فعلی رد صلاحیت شده اند که این موضوع طبق  نفر 
صلاحدید  دوستان و با همکاری صمیمانه مسئولان روزنامه به ما 
نتایج  به  طی  بیانیه ای  هم  ملی  اعتماد  حزب  نمی کند.  پیدا  ارتباطی 
نوشته:»در  بیانیه  پایان  در  و  کرده  اعتراض  صلاحیت ها  بررسی 
صورت تداوم شرایط جاری،  امکان مشارکت فعال برای حزب اعتماد 
ملی وجود نخواهد داشت.« این بیانیه محکم و قاطع حزب اعتماد 
ملی  بنده را یاد یکی از دوستانم انداخت. البته دوست که چه عرض 
باب  و  از  ما ساعت پرسید  بار توی خیابان  که یک  بود  آقایی  کنم. 
بحث را باز کرد و شماره ما را گرفت. از آن موقع هر روز زنگ می زد و به 
می گفت.  آرزوهایش  از  و  می کرد  درددل  نیم  و  یک  ساعت  مدت 
آخرین باری که جوابش را ندادم پیامکی تهدیدآمیز  نوشت به این 
مضمون: »خیلی ناامیدم کردی. اگه یه بار دیگه جواب تلفنم رو ندی 
به جان عزیزم دیگه  بهت زنگ نمی زنم.« واکنش من هم طبیعتا این 
می خواستم!«  به  رو  همین  دقیقا  هم  من   . روشکر »خدا  که  بود 
. همان طور که می دانید و  هرحال بگذریم و برسیم به جشنواره فجر
البته به ما ربطی ندارد عده ای از داوران  و شرکت کنندگان جشنواره 

آنها ربطی ندارد اعلام کرده اند در  فجر به دلیل مسائلی که ظاهرا به 
این  جشنواره شرکت نمی کنند. 

یکی از کارگردان های قشنگمان که عادت دارد برای فیلم هایش 
دنباله بسازد با نام م. د. ن در واکنش به این اقدام خوشحالی کرد و گفت: 
»بهتر. جشنواره  تصفیه شد.« بعد از این اظهارنظر نصرالله پژمان فر از 
نمایندگان علاقه مند به فرهنگ و هنر پیشنهاد کرد قانونی  تصویب 
شود که این هنرمندان از این به بعد ممنوع الفعالیت شوند که با 
واکنش شدید همان کارگردان مواجه  شد که محکم زد روی پیشانی اش 
و گفت: »شت! چرا به فکر خودم نرسید؟« در این میان شهاب حسینی 
»تحریم  گفت:  و  وسط  پرید  آسمانی  آبی  چهارخانه  پیراهن  هم  با 
جشنواره اشتباه است و یک سری می خواهند  ضعف خودشان را از این 
طریق پنهان کنند.« که این بار نصرالله پژمان فر زد روی پیشانی اش و 
گفت:   »این چرا  به فکر من نرسید؟« کشور درگیر این کش وقوس ها بود 
که  کرد  ای اف سی،  اعلام  آسیا،   کنفدراسیون فوتبال  روز جمعه  که 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس می گویند ایران ناامن است و از 
ای اف سی می خواهند  تیم های ایرانی را مجبور کند مسابقات شان را در 
کشور بی طرف برگزار کنند. در هر صورت مظلومیت تیم های ایرانی در 
آسیا واقعا ناراحت کننده است. قبلا هم به  دلیل قضیه سفارت، همین 
بلا را سر تیم های ما آورده بودند. احتمالا اگر امسال هم حکم آنها را 
بپذیریم  سال  بعد می گویند بازی های تیم میهمان ایران باید در کشور 
میهمان برگزار شود. حالا قرار است کمیته  ای اف سی  در این باره رأی 
بدهد. امیدواریم یکی از هم وطنان برود آنجا و به آنها بگوید ما فقط به 
خودمان آسیب  می رسانیم و کاری با بقیه نداریم! بلکه شفاف سازی لازم 

برای  ای اف سی در این زمینه انجام بشود ! 

به ما ربطی ندارد

خار مغیلان

زهرا جمالیفلکه اول

میراث رومانف ها!
حدود  از  بعد  افراد  می شود  باعث  زبان  کلاس   معمولا 
خریدن  حد  در  زبان شان  درحالی که  کردن  کار  فشرده  ترم  دو 
ماست از بقالی سر کوچه در یکی از بخش های بیست ودوگانه 
بست  با  و  بدهند  لهجه  تغییر  یک باره  به  نیست،  هم  لندن 
نشستن در کافه و سفارش اسپرسو حس خود نِیتیوپنداری 

پیدا کنند!
اگر بعد از گذراندن یکی دو دوره فشرده زبان و یاد گرفتن 
کاربرد افعال توبی و آی.ان.جی در جمله، این حس کاذب بهتان 
دست داد، به او دست ندهید و در عوض سری به روستای زرگر 

در چند کیلومتری تهران بزنید. 
لاتین  به  روستا  این  مردم  که  باشد  جالب  برایتان  شاید 

یک  برعکسِ  و  می کنند  صحبت  رومانیایی  به  و  می نویسند 
نکرده،  تمام  را  زرده  اینترچنج  کتاب  اول  فصل  هنوز  که  عده 
وقت سفارت می گیرند و اپلای می کنند، آرام و ساکت گوشه ای 
تنه و بدون شوآف، شاخص سهام خارجی  نشسته اند و یک 

حرف زدن مردم ایران را کوبیده اند به سقف! 
بر  علاوه  روستا  این  زبان  معتقدند  جامعه شناسان 
رومانیایی، ریشه ایتالیایی و فرانسوی هم دارد و مردمش جوری 
به لاتین حرف می زنند که ندانی فکر می کنی همگی بچه کف بازارِ 

رُم و ایتالیا اند! 
خلاصه که اگر گذرتان به این روستا افتاد، قبل از هر چیز ادا 
اصول های خارجکی خودتان و اوکی اوکی گفتن تان را غلاف کنید 
و بعدش هم چندتا فرهنگ لغت همراه خودتان ببرید شاید، 

لازم تان شود!


